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فرزانه شهامت|  دو دختر نوجوان، با �اهر و 

صدایی مشـابه رو به رویمان نشسته اند 
تمان، پاسـ� هایی هم زمـان  لا و بـه سـ�ا

ل  ه غز ه عسـل و سـید . سید هنـد می د
سـیدر�ایی، خواهـران دوقلویـی هسـتند 

کـه در خانـواده ای ورزشـکار بـزرگ شـده اند و 
ورزش را نه برای کسب مدال، بلکه برای س�متی 

و لذتـی کـه می برنـد، پیگیـری می کننـد. امیدهـای 
محلـه تلگـرد، چهارده سـاله و صاحب کمربند مشـکی 

تکوانـدو هسـتند و هریـک در تکاپـوی آزمودن مسـیرهای 
مختلـف بـرای انتخـاب بهتریـن مسـیر آینـده اسـت.

میـان هنرهای رزمی، چـرا انتخابتان تکواندو بود؟
غزل: برادرم، دخترخاله، دایی، پسرخاله و دخترعموهایم 

تکواندوکار هستند. ما هم رفتیم سراغ این رشته.
عسـل: البته آن اوایـل، به اصرار پدرم.

چند وقت اسـت مشغول ○●�
هستید؟  

عسـل: چهار سال.

بعـد از این مدت ○●�
کـدام وی�گی تکواندو  تمرین، 

برایتان جالب اسـت؟
غـزل: مـن مبـارزه اش را دوسـت 

دارم.
عسـل: اهـل مبـارزه نیسـتم و 
فُرم هایش برایم جالب تر است.

فعالیت هم زمان ○●�
هر دو در یک رشـته 

ورزشـی، روی پیشرفت�ان 
ت�ثیری داشـته است؟

غـزل: بلـه، مـا در باشـگاه و خانـه، حریـف 
یکدیگر می شویم و با هم تمرین می کنیم.
عسـل: در مبارزه هـا، غـزل بیشـتر کتـک 

می زنـد و مـن بیشـتر کتـک می خـورم!

رشـته دیگری هست ○●�
کرده باشـید  که تجربه اش 
یا دلتـان بخواهد تجربه 

کنید؟
غـزل: پدرم مربی فوتسـال 
است. من و عسل از بچگی 
ین هـا  فتیـم سـر تمر می ر
ر  . د یـم د چی بو شـا و تما
ایـن حـدود چهار سـالی کـه 
گر بودیم، این رشته را  تماشا
هم یاد گرفتیم و دوست داریم.

چرا ورزش ○●�
می کنیـد و تکوانـدو را تا 

کجـا ادامه می دهید؟
غـزل: طـلای کشـوری تکوانـدو را دوسـت دارم بـه 
دسـت بیـاورم امـا اصـل ورزش برایـم هدف اسـت و 

بـرای مـدال، ورزش نمی کنـم.
عسـل: راسـتش مـن دیگـر تمایلـی بـه ادامـه تکوانـدو 
نـدارم. آزمـون دان یـک را کـه بدهـم، ایـن رشـته را 
می گـذارم کنـار و می روم دنبال علاقه ام که ورزشـی تیمی 

مثـل والیبـال اسـت.

و�عیت درسـی تان چطور است؟○●�
غـزل: معدلـم 1۷٫۵ اسـت. مدتـی دنبـال رشـته های اسـم و رسـم دار 
لان مطمئنـم دلـم می خواهـد  مثـل پزشـکی و وکالـت بـودم امـا ا
هنرمنـد باشـم. فعـلا کـه پایه هفتـم هسـتم، انتخابم معماری اسـت.

عسـل: مـن هـم معدلـم 1۷٫۵ اسـت. بـه احتمـال زیـاد، رشـته تربیـت 
بدنـی را انتخـاب می کنـم.

از ابتدا با هم بودید. از اینکه انتخاب های متفاوتی ○●�
داشته باشید و مسیر زندگی تان جدا شود، چه حسی دارید؟

عسـل: غـزل را دوسـت دارم. وقتـی جایی باشـم که او هسـت ، انرژی 
می گیـرم. با این حـال اصـرار نـدارم کـه انتخابـش، مثـل من باشـد.

غزل: نسبت به عسل، دو جور حس دارم. گاهی لج بازی های خواهرانه 
اسـت و بـا خـودم می گویـم کاش اصـلا تنها بودم امـا هیجاناتـم که کم 
گـر عسـل نبـود، واقعـا مـزه ای نداشـت زندگـی ام. می شـود، می بینـم ا

علاقـه ام بـه کنـار، من هم اصراری ندارم که تا همیشـه با هم باشـیم.

از افتخارات�ـان بگویید.○●�
عسـل: مسـابقاتی کـه شـرکت کردیـم و مدال هایـی کـه بـه دسـت 

آوردیـم، یکـی اسـت؛ فقـ� رنگ هایـش فـرق دارد.
غـزل: مثـلا مسـابقات دو انفـرادی دانش آمـوزان ناحیـه ۵ مشـهد،

مسابقات تکواندوی جام رمضان در سال 1403، مسابقات فوتسال 
آموزش و پـرورش ناحیـه ۵ در سـال 1403 و مسـابقات باشـگاهی 
تکوانـدو در مشـهد؛ مـن و عسـل تـوی ایـن مسـابقات، مدال هـای 

طـلا و نقـره بـه دسـت آوردیـم.

ــی| صــدای خنــده و هیاهــوی دختــران محلــه  ــا فیض محمدرض

ســی� آباد، صبح هــای پنجشــنبه، ف�ــای ســالن ورزشــی 
شــهید ناصــری را پــر می کنــد. بع�ی هــا وســ� بــازی دنبــال 
تــوپ می دونــد، بع�ــی دیگــر گوشــه ای بــا دوستانشــان گــرم 
ی در برنامه هــای  صحبت انــد و گروهــی هــم بــا شــور و انــرژ
ورزشــی شــرکت می کننــد. شــاید بــرای خیلــی از ایــن دختــران،

همیــن چندســاعت دورهمــی و بــازی، متفاوت تریــن بخــش 
ون آمــدن از روزمرگــی  هفته شــان باشــد؛ فرصتــی بــرای بیر
خانــه و تجربــه ســاعاتی شــاد در کنــار هم محله ای هایشــان.

دخترانـه، شـاد و پرانرژی○●�
پشــت شــکل گیری ایــن دورهمــی دخترانــه، ایــده ای قــرار دارد 
ر ســال پیــش در ذهــن فاطمــه ارضــی شــکل  کــه حــدود چها
ــی  ــورای اجتماع ــو ش ــدک  و عض ــیج ف ــگاه بس ــده پای ــت؛ فرمان گرف
محلــه ســیس آباد کــه تــلاش کــرده اســت بــرای دختــران محلــه،
فضایــی امــن و پرنشــاط فراهــم کنــد.  او دربــاره دلیــل اجــرای ایــن 

ــه  ــران محل ــد: بارهــا احســاس می کــردم دخت برنامــه می گوی
فضایــی بــرای بــازی و ســرگرمی ندارنــد. ســبک زندگــی 

آپارتمان نشــینی شــده اســت و خیلــی از بچه ها بیشــتر 
وقتشــان را در خانــه می گذراننــد. به همین دلیــل 

تصمیــم گرفتیــم کاری کنیــم کــه دختــران محلــه 
ر هــم با نشــاط و  ا کنــا ننــد ســاعاتی ر مــا بتوا

انــرژی ســپری کننــد.
ارضــی می گویــد بعــد از رایزنــی بــا شــهرداری،
توانســتند از ســالن ورزشــی شــهید ناصری 

: هــر هفتــه  و توضیــ� می دهــد . ا نــد ر بگیر ا در اختیــا نــی ر زما
ــه را جمــع می کنیــم  پنجشــنبه ها از ســاعت 10 تــا 1۲ دختــران محل
و بــه ســالن می آوریــم. برنامه هــای ورزشــی و بازی هــای گروهــی 
مثــل والیبــال برگــزار می شــود و بچه هــا چند ســاعت را در کنــار 

هــم می گذراننــد.

بـازی، خنـده و چند سـاعت بی دغدغـه○●�
بــه گفتــه  خانــم ارضــی، ایــن برنامــه به مــرور باعــث شــکل گیری 
رفاقت های تازه میان دختران محله شده است. ارضی می گوید:
ایــن کار باعــث شــده اســت ارتبــاط دختــران بــا هــم نزدیــک  و 
انرژی شــان در یــک فضــای ســالم و شــاد تخلیــه شــود. بچه هــا آخر 
هفتــه را بــا یــک خاطــره خــوب و حــال بهتــر بــه پایــان می رســانند 

ــر. ــنبه ای دیگ ــیدن پنجش ــرای رس ــد ب ــماری می کنن و لحظه ش

او دربــاره اســتقبال خانواده هــا، به ویــژه مــادران، می گویــد: از 
ح را شــروع کردیم، مــادران بازخوردهــای خیلی  زمانی کــه ایــن طــر
ــان در  ــه دخترانش ــحال اند ک ــی خوش ــد. خیل ــا داده ان ــه م ــی ب خوب
ــودن  ــه دار ب ــه روی ادام ــد و همیش ــالم ورزش می کنن ــی س محیط

کیــد دارنــد. ایــن برنامــه تأ

جایـی بـرای دویـدن و خندیدن○●�
تهمینــه طوســی، یکــی از دختــران محلــه ســیس آباد، از نخســتین 
روزهــای اجــرای ایــن برنامــه همــراه بچه هــای محلــه بوده اســت.
او کــه از برگــزاری ایــن دورهمی هــای ورزشــی خوشــحال به نظــر 
، ر دوســتان بودن ، می گویــد همیــن چند ســاعت کنــا می رســد

حال وهــوای روزهایشــان را متفــاوت کــرده اســت.
ر  عت کنــا و ســا ینکــه پنجشــنبه ها د : ا هــد ضیــ� می د و تو ا
. ورزش  ، خیلــی خــوب اســت نیــم دوســتانمان وقــت می گذرا
هــم بــرای ســلامتی خودمــان مفیــد اســت و هــم باعــث می شــود 
انرژی مــان تخلیــه شــود. بچه هــا واقعــا بــه ورزش و تفریــ� ســالم 
نیــاز دارنــد و به  همین دلیــل اســتقبال از ایــن برنامــه زیــاد اســت.
بــه گفتــه طوســی، هــر هفتــه حــدود پانــزده تــا بیســت نفر از 
دختــران نوجــوان محلــه در ایــن برنامــه شــرکت می کننــد 
و گاهــی بعضــی از مــادران هــم همــراه فرزندانشــان 
بــه ســالن می آینــد. او می گویــد: مــا کنــار هــم یــک 
تفریــ� ســالم و شــاد را در ســالن شــهید ناصری 
تجربــه می کنیــم. ایــن محیــ� شــاد بــرای همــه 
دختــران لازم اســت و مــا خوشــحالیم کــه چنیــن 

برنامــه ای برایمــان برگــزار می شــود.

دختران محله ســی� آباد هر هفته در ســالن شــهید نا�ری دور هم �م� می شــوند تا ورزش و رفاقت را تجربه کنند

حال �وب پن�شن�ه ها
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دوقلوهای ورزشکار محله تلگرد از تفاوت انت�اب هایشان برای آینده می گویند

�واهرا�ه های 
دو حری�

امید محله

عیدگاه

 چـرا انتخابتان تکواندو بود؟
 پسرخاله و دخترعموهایم 

 ما هم رفتیم سراغ این رشته.
 به اصرار پدرم.

چند وقت اسـت مشغول 

کـدام وی�گی تکواندو  تمرین، 

 مـن مبـارزه اش را دوسـت 

 اهـل مبـارزه نیسـتم و 

غـزل: بلـه، مـا در باشـگاه و خانـه
یکدیگر می شویم و با هم تمرین می کنیم

عسـل: در مبارزه هـا
می زنـد و مـن بیشـتر کتـک می خـورم!

رشـته دیگری هست ○●�
کرده باشـید  که تجربه اش 
یا دلتـان بخواهد تجربه 

کنید؟
غـزل

است
ین هـا  فتیـم سـر تمر می ر

یـم د چی بو شـا و تما
ایـن حـدود چهار سـالی کـه 

گر بودیم تماشا
هم یاد گرفتیم و دوست داریم

�●○
می کنیـد و تکوانـدو را تا 


